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 غه البلانهج یها امانت در آموزه ی انتخابات و استعاره
 ** بخرد    ی مصطف   / *   کوخایی زاده   کریم 

 08/07/1402رش: یخ پذیتار  1400/ 24/09افت: یخ دریتار
 :دهیچک

باشاد، تا به وسایله آن به کشاف اساتراره به مثابه ابزاری در دسات محققین مطالرا  مرناشاناختی می
شاود مفاهیم غامض در پیشاگاه یهم ساازی مفهومی سابب میمفاهیم جدید بپفدازند. اساتراره با سااده

اساترارا  گوناگونی  در مورد انتخابا  در یفهنح سایاسای ایفان،  .گفدندانساان قفار گفیته و روشان 
ی یفهنح سایاسای، ابزار اساترمال شاده اسات و از انتخابا  به مثابه یفهنح، نظام سایاسای، ثمفه

سالطه، ترهد و ... یاد شاده اسات، اما چند ساالی اسات اساتراره امانت وارد ادبیا  سایاسای ایفان شاده و 
به نشااأ  گفیتن این تربیف از یقه  شااود. با توجهاز ر ی مفدم و نتیجه انتخابا  به عنوان امانت یاد می

البلاغه، به واکاوی این تربیف بپفدازیم تا های عمیق نهجساایاساای، بف آن شاادیم تا با اسااتفاده از آموزه
یی توان امانی دانسااتن آرای مفدم را منتسااب به شااف  دانساات، یا خیف؟ از طف روشاان شااود که آیا می

روشان گفدد که آرای مفدم امانت حقیقیه اسات تا دارای تبرا  یقهی باشاد، یا یقط تربیفی اساتراری 
تحلیلی  -اسااات کاه در جهات تبیین این مقولاه بکاار ریتاه اسااات؟ این پژوهش کاه باه روج توصااایفی

ی انتخابا   البلاغه، ماهیت انتخابا ، آرای مفدمی و نتیجهبا بفرساای یفازهایی از نهج  ،نوشااته شااده
ی »انتخابا  امانت اساات« را صاافیا یک تربیف اسااتراری یفواایه دوم را تقویت نموده اساات و گزاره

 . داندنمی

 :واژگان یدکل 
  .غهالبلانهجامانت،  ی،انتخابا ، استراره امانت، ر 
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 مقدمه .1
ی مدلی از دموکفاسی اسلامی هستند  کشورهای اسلامی مانند ایفان، در پی ارائه  پفدازاننظفیه

سازی این نو  حکومت را  های غفبی آن است و ناچارند مفاهیم، ابزار و لوازم پیادهکه متمایز از نمونه
از    سالاری دینی محقق گفدد. انتخابا  یکیبه نوعی سازگار با یفهنح جوامع اسلامی نمایند، تا مفدم

های گذشته  تفین آنهاست که ماهیتی مبهم و مفهومی پیگیده دارد. در سال این سازکارها و شاید مهم
شنیده را  انتخابا   امانت  تفکیب  ویور  به  کشور،  سیاسی  ادبیا   در  گزارا  ایم.  و  که  است  این  سؤال 

اما با  و  است  حقیقیه  استرمال  یا  است  استراری  کاربفد  یک  است«  امانت  دانستن  »انتخابا   نت 
شود؟ در اینجا با  ی آثار و احکام امانت بف تمامی ارکان و اجزای یفایند انتخابا  بار میانتخابا  همه

ای دقیق،  دو مفهوم انتخابا  و استراره مواجهیم و بفای در  صحی   از مووو  و دستیابی به نتیجه
 ناچار به تحلیل این دو مفهوم هستیم.

پفتکفارتفین واژه است.    ی دار امانت  ی امانت وواژه  ها در کلام مولای متقیان علی  یکی از 

داری در منظومه یکفی حضف  مخت  یک برد نیست؛ بلکه دارای ابراد مختلف است.  اصل امانت
تفین اصول اخلاو یفدی است، در برد  داری در دیدگاه ایشان، به همان اندازه که یکی از مهمامانت

نهج گفان سنح  در جای جای کتاب  است.  اجتما   اساسی  قواعد  و  قوائم  از  نیز  لاغه،  الب اجتماعی 
امانت  حضف  یادآوری اصل  بفای  از هف یفصتی  و  پفداخته است  این مهم  و به  والیان  به  داری 

های  زمامداران و مفدم استفاده نموده است. در این نوشتار به دنبال آن هستیم که با کنکاج در یفاز 
های علوی نوعی امانت است یا کاربفدی  البلاغه، دریابیم که انتخابا  و تریین زمامداران در آموزهنهج

بُرد ادبی و بلاغی این کاربفد استراری را مدنظف قفار دهیم و تنها به جنبه بیانی    استراری است؟ تا صفیاً 
البلاغه بفرسی کفده و سپز به  این استراره توجه کنیم. به این منظور، ابتدا مصادیق امانت را در نهج

مورد  آنهاست  از  یکی  انتخابا   بفگزاری  که  امور حکومتی  و  بودن حکومت  امانت  امکان  ویژه    طور 
 بفرسی قفار خواهد گفیت. 

 . بیان مسأله 1-1

ریت؛ اما چند  پیش از این در یضای سیاسی ایفان استرارا  گوناگونی در مورد انتخابا  به کار می
ی امانت وارد ادبیا  سیاسی ایفان شده و از رای مفدم و نتیجه انتخابا  به  سالی است که استراره
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یاد   امانت  از لابه لای متن گفان  .ودش میعنوان  آیا  سنح  پژوهش حاوف سری دارد مشخ  سازد 
میالبلانهج نتیجهغه  و  مفدم  ر ی  بودن  امانت  به  صفیاً  توان  تربیف  این  یا  یایت  دست  انتخابا   ی 

 کاربفدی استراری است؟ 
توان امانی دانستن  باید دید این استرمال جدید چه امتیازاتی نسبت به ترابیف گذشته دارد و آیا می 

آرای مفدم را منتسب به شف  دانست یا خیف؟ از طفیی روشن شدن این امف که آرای مفدم امانت حقیقی  
برا  یقهی است.  است یا یقط تربیفی استراری است که در جهت تبیین این مقوله بکار ریته، دارای ت

به عنوان مثال در صور  امانی دانستن آرای انتخاباتی، کارگزاران دولتی دارای ید امانی بوده و در  
صور  ایفاط یا تففیط علاوه بف تخلف قانونی، مفتکب حفام شفعی شده و آثار و احکام یقهی آن را نیز  

بفرسی   با  است  شده  سری  پژوهش  این  در  نمایند.  تحمل  آرای  لبلا انهجباید  انتخابا ،  ماهیت  غه، 
ی انتخابا  واکاوی شده و روشن گفدد که امانت دانستن آنها صفیاً کاربفدی استراری  مفدمی و نتیجه

 ؟ اند هاست یا این امور امانت حقیقی

 . پیشینه پژوهش 1-2

استراره و  انتخابا   مورد  اما  در  است  نشده  نگاشته  مستقلی  پژوهش  یا  طفح  کتاب،  امانت  ی 
 آید:  ی امانت« به چشم میان به یک کتاب و دو مقاله اشاره نمود که در عنوان آنها »استرارهتو می

توسط نشف دانشگاه    1391کتاب سیمای سازمان از نگاه اسلام: در پفتو استراره امانت در سال   -1
. در این  اندهی تحفیف درآوردرشتهی مفتضی جوانرلی آذر به صفحه به وسیله 412در   امام صادو 

کتاب تلاج شده تا با بفرسی آیا  و روایا ، استراره ای متناسب با متون دینی بفای شناخت سازمان  
بف   و شفایط مدیفیت  گفدیده  احکام سازمان روشن  و  ابراد  از  بفخی  استراره  این  از منظف  و  ارائه شده 

 سازمان از نگاه اسلام تبیین گفدد.  

مجله مطالرا  راهبفدی    مقاله دولت و استراره امانت در مفدم سالاری دینی، بفزگف، ابفاهیم، -2
. این مقاله ظفائف دولت و قدر  در منظومه اسلامی و 34تا    7، صفحه  64، شماره  1393تابستان  

پنداری دولت و قدر   دهد و سری دارد با امانتدینی را در قالب استراره امانت نشان می  سالاریمفدم
داری در امور مادی یا مرنوی از یک سو و با قدر  و  ها بین امانت و امانتو استخفاج وجوه شباهت

 شود. مفدان از سوی دیگف، ماهیت و چیستی قدر  و دولت در اسلام نشان داده دولت و دولت
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مقاله -3 امانت یدر  استراره  پفتو  در  سازمان  به  اسلام  نگاه  قلم تبیین  حسین،   به  سوزنگی، 
تا    5، صفحه  21، شماره  1396بهار و تابستان     جوانرلی آذر، مفتضی، مجله اندیشه مدیفیت راهبفدی

از شیوه ی شناخت استراره ای در یضای مطالرا  سازمان استفاده شده تا مفهوم سازمان به عنوان    40
با بفرسی منابع  ی پیگیده را آسان و قابل دستفس کند. در این مقاله نیز تلاج شده است تا  یک پدیده

 خاص بفای اداره ی سازمان بفداشت و ارائه کند.   ایهدینی استرار 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش 1-3

رسد که علاوه بف نتایج یقهی، ثمفا  اجتماعی  انجام این پژوهش از آن جهت وفوری به نظف می
ی مفدم و کارگزاران امف انتخابا  در ایفان به اهمیت و حساسیت آن  و سیاسی نیز در بف دارد. قاطبه

این مقوله،    ای شفعی نپندارند و در صور  روشن شدن دیدگاه دینی بهرا گزارهواقف اند اما شاید آن
دیدگاه   این  از طفیی  بیابد.  اهمیتی صدچندان  آنان  نگاه  در  انتخابا   نتایج  و  مفدم  آرای  از  حفاست 

قابل ارائه در مجامع بین المللی است زیفا    ایهقابلیت صدور به یفاتف از مفزهای اسلامی را دارد و نظفی
حیث اخلاقی مقید به آثار و مفاتب    کشورهایی نیز که صبغه دینی نداشته و حکومتی سکولار دارند از

 امانت و امانتداری اند. 

 . مفهوم شناسی امانت 2
بفای ورود به بحث اصلی ابتدا لازم است که با مفهوم امانت آشنا شویم و سپز مصادیق امانت را  

 به مفهوم امانت را بشناسیم.  بیابیم و نگفج امام علی  در کلام حضف  امیف 

 . امانت در لغت 2-1

نًی.  ی مرنای لغوی امانت میالرفب دربارهابن منظور در لسان ر  م  مانلُا ب 
 
مانُ والأ
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ن  الأ انلا ،  ی م 

»امن« به مرنای »امان و الامانه« است که هف دو به یک مرناست. و الامن: ود تفس است. و الامانه:  
 ( 223، ص .1، ج  1414ود خیانت است«. )ابن منظور،  

من   « به مرنای ایمنی و ارامش قلب و خاطفجمع بودن است. ا  »امانه« از حیث لغوی از ریشه»ا  م  ن 
های  ( واژه امانت همگون واژه123، ص. 1، ج  1386اند. )قفشی،  و امانه  و امان در اصل به یک مرنی

امش نفز و از  امن، امان و ایمان، هف سه مصدر هستند و از ریشه »ام ن« در اصل، آرامش خاطف و آر 
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رود که به  ( و بفای چیزهایی به کار می 102، ص.  1، ج  1412بین ریتن بیم و هفاس است. )راغب،  
( امانت در لغت ودخیانت و به مرنای اعتماد نمودن  10، ص. 1414اند. )ییومی،  امانت نهاده شده

» مانه« مصدر به مرنی مفرول است. )شوکانی،  (  345و    281، ص.  4، ج  1415است. )ییفوزآبادی،  
  ،1408( و آن هف چیزی است که به اذن صاحبش اخذ شده باشد. )ابن الرفبی،  555، ص.1ج   ، 1414

»امانت« در اصطلاح یقهی اغلب در همان مرنای لغوی استرمال شده، ولی در موارد  (  449، ص.  1ج  
آن  یفاوانی به مرنای دارایی و جنسی که به اذن مالک آن یا به اذن شار  مقدس در اختیار غیفمالک  

 ( 106و  105، ص. 1424گیفد. )انصاری، قفار می
َتمن بعضهم بعضا عن  یما  یو امانات عبایا فهم السلام وارد شده که »...  یت عل یث اهل ب یدر حد
شان  ی( امانا  بندگان خدا، اموالی است که برضی از ا 95، ص.  3ج  ،1389« )الکاظمی،  را یالمال و غ

»الأمانا « که عام استغفاقی است و همه  سپارند. جمع امانت  یآنها م  ن دانسته بهیگف را امیبرضی د
ه مادی  یری دارد و هفگونه سفمایشود. چنانگه روشن است، امانت مرنی وس ها را شامل میانوا  امانت

ر امانتی  یفه دارد که در هیه قفآن وظی  آیشود و هف مسلمانی طبق بیان صف و مرنوی را شامل می
ف مسلمان.  یا غیانت نکند، خواه صاحب امانت، مسلمان باشد  یگکز )بدون استثناا( خینسبت به ه 

 ( 412، ص. 1ج ،1382،  )مکارم
هف حقی که از جانب دیگفی بف کسی باشد، امانت به حساب آمده و تأدیه امانت بف آن شخ   
است منصفف  نزد عفف  آن  بارز  مالی که مصداو  امانت  به  تنها  امانت  که  است  واجب است. روشن 

شود؛ بلکه زمامداری و مقام و منصب بفای حاکم و در مقابل اطاعت و همفاهی زمامداران نسبت  نمی
آید و واجب است که به اهلش تأدیه شود. )ر :  م، همگی بدون استثناا امانت به حساب میبه مفد

 ( 242، ص.  2ج ،1402حویزی،  
  . مصادیق امانت نزد حضرت امیرالمؤمنین2-2 

های با تقوایان را امانت داری و محایظت از آنگه خداوند به آنها امف  یکی از ویژگی  امام علی  

هِظَ یضِ یَ   »   یفماید:داند و میکفده می وُح  ع  یاند وا زگار آنگه را به او سپفدهیپفه(  193خطبه/  )«  عُ مَا اس 

   کند.ینم
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وَلِف  یوَ مَن  لَم  »نماید: ایشان متقی را چنین مرفیی می نِ م  َُ اُ وَ عَ ی یسِرُّ یَّ
َ
لُُ  وَ مَقَالَوُُ  فَقَد    وُُ  وَ فِع 

عِبَایَةَ  لَصَ ال  خ 
َ
مَانَةَ وَ  

َ آن که پنهان و آشکارج، کفدار و گفتارج با هم مخالف نباشد،    (26نامه )   .«ام 

 امانت الهی را ادا کفده و بندگی خدا را خالصانه انجام داده است. 
مواردی را به عنوان امانت    غه آمده است، حضف  امیف  البلا نهجبنابف آنگه در کتاب شفیف  

 اند که عبارتند از: بیان نموده

 . امانت جان آدمی 2-2-1

، امانت نفز است که خداوند آن را به همفاه کفامت به اولین امانت نزد مولای متقیان علی  

الهی  این ودیره  بازپز دادن  تا زمان  نفسانی  این کفامت  به حفظ  بشف سپفده است و وی را موظف 
یفمایند: جان من نخستین حقیقت شفیفی باشد  البلاغه می است. حضف  در یکی از خطبه های نهج

 ( 215خطبهباشد که در نزد من است و تو آن را بفمی گفدانی. )که از من خواهی گفیت و اولین امانت تو  
حفظ این امانت علاوه بف محایظت از تندرستی و سلامتی است بلکه مستلزم رعایت اخلاقیا  و 

 پاسداشت کفامت انسانی نیز هست.  در کتاب جهاد با نفز یا جهاد اکبف امده است: 
»شما اگف خدای نخواسته خود را اصلاح نکفدید و با قلبهای سیاه ، چشمها، گوشها، و زبانهای  

امانا  الهی را که با کمال طهار   آلوده ، به گناه از دنیا ریتید، خدا را چگونه ملاقا  خواهید کفد؟ این  
خواهید داشت ؟ این چشم و گوشی که   و پاکی به شما سپفده شده ، چگونه با آلودگی و رذالت مستفد

زبانی که تحت یفمان شماست . این اعضاا و جوارحی که با آن   در اختیار شما است ، این دست و 
نید، همه امانا  خداوند مترال می باشد که با کمال پاکی و درستی به شما داده شده است  ک میزیست  

فدد و آنگاه که بخواهید این امانا  را مستفد دارید، ممکن  گ می. اگف ابتلاا به مراصی پیدا کفد آلوده  
اینطور در اختیار شما   را  امانا   این  اینگونه است ؟ ما  امانتداری  و رسم  بپفسند که راه  از شما  است 

م چنین بود؟ چشمی که به شما سپفدیم اینگونه بود؟ در مقابل این سؤ  گذاشتیم ؟قلبی که به شما دادی
داد؟ خدای او کفدالها چه جواب خواهید  امانا   به  که  این خیانتهایی  با  را  د چگونه ملاقا   ایهخود 

 ( 59، ص 1394خواهید کفد؟« )امام خمینی، 
باید اذعان داشت که حفظ کفامت انسانی بدون رعایت اخلاقیا ، امکان پذیف نیست و بیفون ریتن  

داری  درباره امانت  گفدد. امام علی  دار شدن کفامت می از این خط، سبب خفوج از کفامت و لکه
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قَ »یفماید:  می د  الصِّ زَر   سَجِ  وَ  اِل  هُما  فَاِنَّ رارِ یاَ مانَةَ  اَ ب  الحکم)  «ةُ  (  251ص.    ،1410، آمدی  غفر 

داری و ویاداری در نظف حضف ، همه  راه و رسم نیکانند. امانتملازم راستگویی و امانت باج که آن دو  
مَن  عَمِعَ  » یفمایند:داری می دین یک مسلمان است تا آنجا که آن حضف  در بیانی دیگف، درباره امانت

یانَةَ  فَقَد   بِاَ مانَةِ  الدِّ مَعَ  دار باشد، دینش را  هفکز امانت(  251، ص.  1410ی، غفر الحکم آمد )  «اَک 

 کامل نموده است. 

 . امانت زمین 2-2-2

اند که این امانت خداوندی را ویفان نکنند و با کشت و کار، استفاده بهینه و سودمند  ها مکلفانسان
آن را آباد کنند. پز از امانت دانستن نفز انسان، محل زندگی او و حتی حیواناتی که بف روی زمین  

فإنّکُم مَ ؤولُکنَ  »یفماید:ای میدر خطبه  اند. حضف  علیکنند نیز امانت دانسته شدهزندگی می

 ( شما حتی نسبت به زمین و چهارپایان مسئولیت دارید و مکلفید.53نامه)« حوّل عنِ البِقاعِ و البَها مِ 

کنند، در قبال آنها موظف به رعایت حقوقی هستند و باید از  هایی که از چهارپایان استفاده می انسان
ها را گفسنه و تشنه نگذارند، تازیانه نزنند، بیش از توانشان ها نیز مفاقبت و نگهداری کنند؛ یرنی آنآن

نقل شده است، که رعایت این   بار نکشند و آزار و اذیتشان نکنند. ریتارها و سخنانی از حضف   

ف تمام دنیا  یفماید: »اگ در این باره می  کنند. حضف  علی موارد توسط ایشان را بفای ما روایت می 

ای بگیفم، چنین گناهی مفتکب نخواهم  را به من بدهند که در مقابل آن پوست جوی را از دهان مورچه
 ( 215شد.« )خطبه

 . امانت دین2-2-3

یَا وَ » ن  عَاجِلَةِ وَ الْ جِلَةِ وَ الدُّ قَضَاءِ لَاَ فِل ال  رَ ال  ُ  خَی  ل 
َ
َ یَاکَ وَ اس  َ  یِینَاَ وَ یُن  یِعُ اللَّ وَک  س 

َ
الْ خِرَةِ     

رُ  َُ را  را همیگذار و از او بهتف  امانت ت را نزد خداوند بهی این و دنی( د31)نامه .«وَ ال َّ اکنون و  ن مقد 

 ا و آخف  مسئلت نما! والسلام. ینده، در دنیدر آ

 مداری . امانت ولایت2-2-4

« ِ
ُ  الْ  هِ ی فَرَضَ اللَّ و وَ  ی مَانَ تَط  َِ ر  زِ راً مِنَ الَِّّ ةَ تَن  َُ بِ ی الصَّ کَاةَ تَ   رِو وَ الزَّ کِب  قِو وَ  یهاً عَنِ ال  ز  باً لِلرِّ

کِ ی الصِّ  ]تَق  حَجَّ  ال  وَ  قِو  مَل  ال  صِ  َُ خ  لِِْ ءً 
َُ وِ اب  لِلدِّ ی ارَ  بَةً  رِ تَق  رَ  ی ةً[  م 

َ ام  وَ  رِو  َُ س  ِ
 

لِلْ عِزّاً  جِهَایَ  ال  وَ  نِو 
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ه   و وَ النَّ عَکَارِّ لَحَةً لِل  َِ مَص  رُو مَع 
قِصَاصَ    ل بِال  عَدَیِو وَ ال  مَاةً لِل  حِمِ مَن  هَهَاءِو وَ صِلَةَ الرَّ عاً لِل ُّ کَرِ رَی  مُن  عَنِ ال 

صِ  رِ تَح  مَم  بِ ال  ََ شُر  مَحَارِرِو وَ تَر  ظَاماً لِل  حُدُویِ إِع  مَاءِو وَ إِهَامَةَ ال  ناً لِلدِّ رِهَةِ  ی حَق  عِو وَ مُجَانَبَةَ ال َّ عَق  ناً لِل 
صِ ی إِ  تَح  نَا[  ]الزِّ نَل  الزِّ  ََ تَر  وَ  ةِو  عِهَّ لِل  ثِ ی جَاباً  تَک  کَاطِ  اللِّ  ََ تَر  وَ  َ بِو  لِلنَّ هَایَاتِ  ی ناً  الََّّ وَ  عِو  لِلنَّ   راً 

رِ  کَذِبِ تََّ  ال   ََ تَر  وَ  مُجَاحَدَاتِو  ال  هَاراً عَلَل  وِظ  قِو ی اس  د  لِلصِّ مِنَ    هاً  مَاناً 
َ
رَ   َُ ال َّ مَانَةَ  وَ 

َ وَ ام  و  َِ مَمَاوِ
ال 

مَامَةِ[ ِ
ظِ  ]الْ  اعَةَ تَع  ةِو وَ الطَّ مَّ

ُ مَامَةِ.ینِظَاماً لِلْ  ِ
 

ف  یمان« را به خاطف تطه ی( خداوند »ا 252)حکمت «ماً لِلْ

شی  یدل از شفك واجب یفمود و »نماز« را بفای پاك شدن از کبف، »زکا « را سبب روزی، »روزه« را آزما
کی مسلمانان، »جهاد« را بفای سفبلندی اسلام، »امف به  یله نزدیبفای اخلاص بندگان، »حج« را وس 

خفدان، »صله رحم« را  مرفوف« را به خاطف اصلاح توده مفدم، »نهی از منکف« را بفای بازداشتن بی
ما  الهی   بفای کثف  نففا ، »قصاص« را بفای حفاظت خونها، »اقامه حدود« را بفای بزرگداشت محف 

ت )دستو »تف  ها( و ك شفب خمف« را بفای حفظ و سلامت عقل، »دوری از دزدی« را بفای حفظ عف 
ش نسل و »شهاد  و گواهی« را بفای  یها، »تفك لواط« را به خاطف ایزا»تفك زنا« را بفای حفظ نسب

ن از خوف  یاظهار حق در بفابف انکارها، »تفك درون« را به خاطف احتفام راستی، و »سلام« را به عنوان تأم
ت و »اطاعت و یفمانبفداری« )از ولی  امف مسلم  و خطف، »امانت« م  ین( را بفای ترظیرا بفای نظام ام 

 .شوایمقام پ
حضف  در این حکمت که از مرانی والایی بفخوردار است، یلسفه بفخی از احکام شفعی را بیان  

مداری امانت  نموده و دلیل صدور این احکام را از جانب شار  مقدس ذکف کفده است. اطاعت و ولایت 
ین  عظیم خداوند نزد امت اسلامی است تا با تمسک به آن، نظام امت اسلامی یفاهم آید و لازمه ا 

سخن آن است که در صور  خیانت در این امانت، اساس و قوام جامره در هم ریخته و هیج امفی  
 بدون ادای امانت ولایت قوام نیابد. 

 . امانت عهد و پیمان 2-2-5 

پز از بیان اماناتی مانند نفز انسان، زمین و موجودا  زنده، باید روشن شود که در روابط بشفی 
تفین امانت عهد است و ویای به عهد  رسد که مهمشوند. به نظف میچه مواردی امانت محسوب می

یفماید: »اگف پیمانی  اج به جناب مالک اشتف می ، در عهدنامهداری است. حضف   سفآمد امانت 

آنگه   و  ویادار باج،  به عهد خویش  امان دادی،  را  او  پناه خود  یا در  تو و دشمن منرقد گفدید،  بین 
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دار باج، و جان خود را سپف پیمان خود گفدان؛ زیفا هیر یک از واجبا  الهی  بفعهده گفیتی امانت
همانند ویای به عهد نیست، که همه مفدم جهان با تمام اختلایاتی که در ایکار و تمایلا  دارند، در  

با مسلمانان داشتند  آن اتفاو نظف داشته باشند. تا آنجا که مشفکین زمان جاهلیت به عهد و پیمانی که  
ویادار بودند؛ زیفا که آینده ناگوار پیمان شکنی را آزمودند، پز هفگز پیمان شکن مباج و در عهد خود  

 ( 53نامهخیانت مکن.« )
ای که مسئولی به  این است که هف وعده  در مورد مسئولین حکومتی نیز دیدگاه حضف  امیف  

مفدم بدهد، امانت او به مفدم محسوب شده و ادای این امانت با تحقق آن وعده محقق خواهد شد و 
المَ ؤولُ حُرٌّ حَوّل  »یفمایند:  شود، خیانت در امانت شده است. ایشان میزمانی که خلف وعده می

یُنجِزَ  حوّل  بالکَعدِ  مُ وَرَقٌّ  و  می چیزی او از که کسی(  336)حکمت   «یَعِدَ  وعده  خواسته  تا  شود 

 به آن ویا کند.  که است و چون وعده داد، در بند آن است تا آنگاه آزاد ندهد،
پیمان شکنی و خیانت در امانت چنان در نگاه حضف  امیف گناهی نابخشودنی است که اصحابش  

بینید و به خشم  های خدا را شکسته مییفماید: »پیمانکند و می مورد ملامت می را به شد  در این  
پیماننمی شدن  شکسته  که  حالی  در  میآیید،  عار  را  پدرانتان  میهای  ناراحت  و  شوید.  دانید 

 (  106خطبه)
خیانت    یفماید: »به امان و زنهار خویش  در یفمان استانداری مصف نیز، به جناب مالک اشتف می 

مکن و پیمانت را مشکن و دشمنت را مففیب …؛ زیفا شکیبایی تو در بفابف دشواری کاری که به گشایش 
شکنی و خیانتی بزنی که از پیامد  و نیک یفجامی اج امید داری، بهتف از آن است که دست به پیمان

   (53نامهتفسی.« )ناگوار آن می 
امانت به  نیز  را  تنها دوستان، که دشمنانش  نه  متقیان  پیمان مولای  و  به عهد  ویاداری  و  داری 

داند. رسیدن به هیر هدیی با خلف وعده و خیانت در  کند و تخلف از عهد را مذموم مینصیحت می 
طه عدم  امانت قطراً محقق نخواهد شد و پیمودن راه خیانت، نه از روی زیفکی و دانایی، بلکه به واس

تف  یفماید: »به خدا سوگند، که مراویه از من زیف  در  صحی  و نابینایی است. آنجا که حضف  می
پیمان به  او دست  اما  و  شکنی و مرصیت مینیست،  نبود که خیانت و عهدشکنی زشت  اگف  و  آلاید 

نوعی کفف و در  تفین مفدمان بودم، اما هف خیانتی گناه است و هف گناهی  گمان من زیف  نارواست، بی
چه بد عاقبتی   (200خطبه/شود.« )شکنی را پفچمی است که با آن شناخته میروز رستاخیز هف پیمان
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مَانَةِ وَ رَتَعَ فِ »است بدعهدی و خیانت.  
َ وَهَانَ بِام  مِ   لمَنِ اس  َ ُ  وَ یِ یانَةِ وَ لَم   یال  ا  نَه  حَعَّ ینَزِّ

َ
هَاو فَقَد    نَُ  عَن 

مِز   لَّ وَ ال  ِ ِ  الذُّ ن    لفِ   یبِنَه  مِ   لا وَ هُکَ فِ یالدُّ ال  ظَمَ  ع 
َ
زَی؛ وَ إِنَّ   خ 

َ
لُّ وَ   ََ

َ
ةِ وَ یانَةِ خِ یالْ خِرَةِ   مَّ

ُ انَةُ ام 
رُ  َُ ةِ؛ وَ ال َّ ِ مَّ

َ شِّ غِشُّ ام  َِ
ظَعَ ال  ف 

َ
انت چفد  یهف که امانت را بی ارج شمارد و در مزر  خ  (26نامه)  .« 

ی ساخته و در آخف   یا گفیتار خواری و رسوایزه نسازد، خود را در دنین خود را از لو  آن پاکیو خود و د 
ن دغلکاری، دغلکاری با  یانت به مسلمانان است و بزرگتف یانت، خین خ ی خوارتف و رسواتف است. بزرگتف 

 ان. والسلام. یشوایپ

 . امانت حکومت 2-2-6

حکومت بف بخشی از کشور اسلامی را امانت بداند و آن را به صاحبان    اینکه حضف  امیف  

نامه  در  بارها  نماید،  گوشزد  و خطابه مناصب  دیده می ها  حضف   ریاعه های  به  ایشان خطاب  شود. 
 ( 532، ص.2ج  ،1385. )المغفبی،  نویسد: بدان ریاعه که این عمار  امانت استیفماندار اهواز می 

از امانت حکومت در بخش نگفج علوی به استراری یا امانی بودن حکومت، به صور  مفصل  
 سخن خواهیم گفت. 

 . مفهوم انتخابات  3
است.  تقفیباً از سه قفن پیش، بفگزاری انتخابا  سازوکار مرمول بفای تحقق دموکفاسی نیابتی بوده

ب   ونخب است  انتخاب در لغت به مرنی تریین و بفگزیدن است. اصل این کلمه   خ  ت  لاُ یالش ان  ب  خ    ا  والنُّ
این کلمه    انتخابا  نیز جمع(  752، ص.  1، ج  1414ابن منظور،  یرنی آن چه کسی بفگزیده است. )

بفگزیدن یکی از کاندیداها در میان  را می    (Election)ه طور کلی اصطلاحاً انتخابا است. ب توان 
پفطفیدارتفین اراده یا مطالبه نزد عموم جامره بف دیگف  کاندیداهای دیگف دانست. به نوعی در انتخابا  

 گفدد. ها مقدم میاراده
مهار   بفای  ناظفانی  تریین  و  یفمانفوایان  گزینش  است که در جهت  انتخابا  مجموعه عملیاتی 

های مختلف  کفدن قدر  تدبیف شده است. از این دیدگاه، انتخابا  به مرنای ینون گزینش و شیوه
می آن  وسیلم  به  که  است  ابزاری  و  است  نمایندگان  و  زمامداران  درتریین  را  شهفوندان  اراده    توان 

،  1376گیفی نهادهای سیاسی و تریین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. )دوورژه،  شکل
 ( 679ص. 
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دهنده و  در این سازوکار ایفادی به عنوان داوطلب بفای اجفای کاری یا احفاز مقامی، جمریت ر ی
 نهاد بفگزارکننده یفآیند انتخابا  وجود دارند. 

 . مفهوم استعاره و کاربرد استعاری 4
این واژه، از اصطلاحا  علم بیان است و به مرنای نوعی مجاز لغوی با علاقه مشابهت است.  

- » استراره از ریشه  استراره از نخستین مسائل علوم بلاغی است که مورد توجه مفسفان قفار گفیت. 
ر« گفیته شده و به مرنای عاریه خواستن و عاریه گفیتن است. استراره در لغت به مرنای دست به  -و

و در کلام به مرنای  (  618، ص.  4ج  ،1414دست گفداندن و عاریت گفیتن چیزی است. )ابن منظور،  
اند:  ( در ترفیف استراره گفته154، ص.  1388شمیسا،  . )عاریه خواستن لغتی به جای لغت دیگف است

ای که  میان مرنای حقیقی و مجازی و قفینه کاربفد لفظ در مرنای غیفحقیقی آن همفاه با علاقه تشابه
است که علاقه آن مشابهت   در حقیقت، استراره نوعی مجاز لغوی  .شودمرنای حقیقی می مانع از اراده

در   ( مجاز استراری258، ص.  1386هاشمی، ، )   کنند.باشد و گاه از آن به »مجاز استراری« تربیف می
بفابف مجاز مفسل قفار دارد و آن مجازی است که علاقه آن غیف مشابهت باشد؛ بفای مثال، کسی که  

مدرسه انسان در  را  و می شجاعی  است  اسداً ییدیده  »ر یت  نام  گوید:  که  را  لفظ »اسد«  المدرسه« 
کار بفده است و رابطه میان مرنای حقیقی )شیف( و مرنای مجازی  شجا  به است به مرنای مفد شیف

)انسان شجا ( شباهت است. گوینده، آن مفد شجا  را در ذهن خود به شیف تشبیه کفده و سپز نام  
اند؛ یرنی  رو استراره را تشبیه مختصف نیز نامیدهصور  استراره بف اواطلاو نموده است از اینشیف را به

 ( 259، ص.  1386هاشمی،  . )حذف شده باشد (تشبیهی که یکی از دو رکن )مشبه و مشبه به
ای است به جای واژه دیگف با علاقه شباهت، با  بکار بفدن واژه استراره در اصطلاح ادبیا  یارسی

وجود قفینه. استراره در واقع تشبیهی موجز و یشفده است؛ که تنها "مشبه به" آن باقی مانده باشد.  
در تشبیه، ادعای همانندی دو پدیده را دارد؛ اما در استراره ادعای یکسانی آن دو  علاوه بف آن شاعف

کند. همگنین استراره نوعی مجاز است؛ با این  انگیزتف میتف و خیالرا. این دو ویژگی، استراره را هنفی
تفاو  که اگف علاقه )ارتباط بین مرنای حقیقی و مجازی( از نو  مشابهت باشد، استراره است و اگف  

جاز است  ( 220، ص.  1370همایی، . )علاقه، مشابهت نباشد، م 
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 . اركان استعاره  4-1

هٌ  ه  هف استراره سه رکن دارد: مسترارمنه که همان مشب  به در تشبیه است، مسترارً له یا همان مشب 
که همان وجه شبه است. )مازندرانی،   شود و نیز جامعگفیته شده اطلاو می که بف لفظی که عاریه  

 ( به عبارتی: 285، ص.  1389
 مسترارمنه )مشبه به(: مرنای اولیه و ظاهفی -1
 .مسترارله )مشبه(: مرنای باطنی و مورد نظف شاعف -2
 جامع )وجه شبه(: ارتباط میان واژه اولیه و واژه مورد نظف  -3
 .مسترار: لفظی که در آن استراره شده است -4

راطَ المُ وَقیم»شفیفه   مانند آیه ه است و حذف شده و  «اِهدِنَا الصِّ راطَ   که در آن ایمان مشب  الصِّ
استالمُ وَقیم   مقصد«  به  »رساندن  دو  آن  در  نیز  جامع  یا  شبه  وجه  شده،  ذکف  است  به  هٌ  مشب  .  که 

 ( 525، ص. 1397حسینی،  )

 . كاربرد استعاری 4-2

غیفعقلانی تصور می و  رویایی  امفی  تخییل  قابلدر  و  عینی  امف  این  که  زیفا شود  نیست؛  تجفبه 
داً کارکفدی رؤیایی دارد و نیازی به حصول آن ادعا در   عالم خارج نیست. به دید  تخییل اساساً و ترم 

داً به دنبال اثبا   بفخی زبان شناسان مانند جفجانی نقطه مقابل تخییل استراره است. ما در استراره ترم 
عایی مطفح  واقری  یک مضمون و این همانی  آن با لفظ مسترار هستیم. به نظف جفجانی در استراره اد 

اثبا  است.  شده که مرنی مورد اشارا آن، با مرنای لفظ مسترار از نظف عقلی متناسب، همسان و قابل
  ه آورد. بفای مثال، در آیحساب نمیبیان، استراره را از نو  تخییل به  هاو بفخلاف نگفج عام در حوز 

باً ﴿ وَعَعَ ٱلرَّ سُ شَی  ی نیست که منظور اثبا  شرله4:  19)قفآن کفیم  ﴾ٱش  ور شدن نیست بلکه مفاد  (، شک 

ر :  با آن است که در این جا منظور پیف شدن و سفید شدن موی سف است. )  اثبا  مرنایی همسان
 ( 103ص.  ، 1396پناهی، شیخ احمدی،  حسین

بُرد ادبی و بلاغی استراره بیشتف مورد توجه بود و ما تنها با جنبه بیانی استراره   شاید در گذشته 
مواجه بودیم، اما در عصف حاوف جنبم مرفیتی و شناختی استراره بف برد ادبی و بلاغی آن پیشی گفیته  

به کار بفده شود. آنگه در استراره رقم می  القای مفاهیم نو  ورد این است که در  خاست، تا در جهت 
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انطباو حوزا اصیل و پایه با حوزا هدف، با توجه به بدیهی بودن مفهوم در حوزا پایه، مرفیت و شناختی  
 شود.  دهد و مرفیت استراری محقق میعمیق نسبت به حوزه هدف روی می 

اینکه کاربفدی استراری   بف یفض  امانت است«  یا »ر ی مفدم  امانت است«  در گزاره »انتخابا  
ایجاد   و احکام خود است سبب  ارکان  دارای وووح در مووو ،  و  پایه است  امانت که حوزا  است، 

شود. با تحلیل استراری در حوزه یقه شناخت استراری نسبت به هدف که همان انتخابا  است می
گذار است زیفا  شار  همان کسی است که نهاد حکومت را  گفدد که شار  ، امانت روشن میسیاسی  

واگذار نموده است، حاکم به سان امین و نهاد حکومت با جمیع ملزوما  و مختصا  آن امانت است.  
و مؤتمن و در  مختصا  هندسی »پایه« و »هدف«   امین  بین  و روابط ساختاری  با تحلیل ساختار 

نماید تا به جمیع ملزوما  حکومت  گفدد، که ید امانی امین او را در قبال خداوند موظف میمشخ  می 
گونه ایفاط و تففیطی نکند. در مثال دوم »ر ی  داری عمل کفده و در این امف هیر با نهایت دقت و امانت

ت که همان  گذار، حاکم به سان امین و آرای مفدمی مانند امانت اسمفدم امانت است« مفدم امانت 
 روابط و ساختار حوزه پایه در اینجا نیز بفقفار است. 

 . نگرش علوی به استعاری یا امانی بودن حکومت  5
بفای پاسخ دادن به سوال استراری یا امانی بودن انتخابا  باید ابتدا به این نکته اشاره کنیم که در  

مفهومی به نام انتخابا  رایج نبود و آنگه مفسوم بود بیرت نام داشت. در نظام  زمان مرصومین  

شد که نوعی قفارداد سیاسی  سیاسی شیره مشارکت و همفاهی مفدم با حکومت بف مفهوم بیرت بنا می
زنجانی،   )ر :عمید  است  حاکم  هیأ   یا  شخ   به  یفد  از  حاکمیت  و  اختیارا   تفویض  بف  مبنی 

ص.  1389 مهم375ج،  انتخابا   که  مدرن  نظاما   خلاف  بف  نو   (  این  تحقق  در  عنصف  تفین 
بین اعمال میهانظام ام  شود. با تمست و حاکمیت از طفیق نظام نمایندگی و با حق ر ی، توسط منتخ 

هایی که میان این دو مفهوم وجود دارد اما باید گفت که با بفرسی نظفا  یقهای شیره مشخ   شباهت 
 ماهوی دارند. گفدد که این دو باهم اختلاف  می 

شنوی  دهنده بیرت، اطاعت و التزام به حاکم اسلامی است و دلالت بف تسلیم وحففعنصف تشکیل
( بف خلاف انتخابا  که صفیاً انتخاب نمودن 319، ص.  1409از والی اسلامی دارد )ر : طوسی،  

بفخی    حاکم اسلامی یا یکی از کارگزاران حکومتی است نه تسلیم شدن در بفابف آنان. از طفیی بنابف نظف 
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و  390، ص.  1414از یقها بیرت عقدی لازم است. )قزوینی،   بیرت نوعی قفارداد  ازین رو ماهیت   )
  10مراهده سیاسی میان بیرت کننده و بیرت پذیف است که مبنای قفآنی نیز دارد. خداوند مترال در آیه 

« نیز دلالت بف اوفکا باالعقکیی »ی مبارکه یت  بیرت را عقد محسوب نموده است و عموم قاعدهسوره

لزوم آن دارد؛ اما ماهیت انتخابا  ایجاد مسئوولیت، وظیفه و پست و مقام بفای یفد منتخب است و  
 کند.  قطراً ترهدی که ناشی از عقدی لازم باشد بفای مشارکت کننده ایجاد نمی

امفی مرمول نبوده و بفای تریین زمامدار به    با این تفاصیل، اگفچه انتخابا  در عصف ائمه

توان آن را به مثابه بیرت با حاکم اسلامی دانست که در  شد؛ با این وجود می آرای مفدمی مفاجره نمی
الاجفا توسط کارگزاران اسلامی و امفی امانی است که  این صور  یفآیند تحقق آن یک وظیفه واجب

را به دست اهلش بفسانند؛ زیفا حضف   ین امانت مهم بکوشند و آنکارگزاران باید از هف نظف در ادای ا
 اند. حسن انجام وظیفه توسط کارگزاران اسلامی را ادای امانت دانسته   مؤمنینفالیام

گزاره   و  است  انتخابا   بودن  امانی  بف  نگارنده  کاربفدی   نظف  صفیاً  را  است«  امانت  »انتخابا  
شده استدلالا  این مقاله  با وجود اختلایا  ماهوی بین بیرت و انتخابا  سریداند و  استراری نمی

های حکومتی و تمامی  بف امانت بودن حکومت، وظایف و مسئولیت   مبتنی بف دیدگاه حضف  امیف  

ماند که در نظف ایشان،  ، هیر شکی باقی نمی   یامور کارگزاری باشد. با بفرسی سخنان حضف  عل

حکومت امانتی الهی و مفدمی است، نه اینکه صفیاً تربیفی استراری باشد. بفگزاری انتخابا  نیز یکی  
به دست حکومت اسلا از همین مسئولیت امفوزه  که  آنهاست  از مهمتفین  یکی  و شاید  بفگزار  ها  می 

شود. اهمیت و پاسداشت این امف خطیف همواره مورد تأکید ولی یقیه و حاکم اسلامی است و از  می
طفیی یفایندی است که در آن مفدم با تفویض امور به منتخبین خود آنها را وکیل در امور کشورداری  

غه نسبت به امانت حکومت و اعمال حاکمیتی  البلانهجنمایند. در ادامه دیدگاه علوی را در یفازهای  می
 کنیم. بفرسی می

 . امانی بودن اصل حکومت 5-1

﴾  الحکمُ اِ  لل  اِن در قفآن کفیم به صفاحت حکم و حکومت مخت  خداوند دانسته شده است: ﴿

( حاکمیت  70:  28﴾ )قفآن کفیمو ل  الحکم( حکم و یفمان، تنها از آن خداست. ﴿ 57:  6)قفآن کفیم

کند این امف به  از آن اوست. از آن جا که خداوند خود مستقیماً در زمین بف انسان ها  حکومت نمی 
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اشاره    تفویض شده است. آیا  مترددی در قفآن به حاکمیت پیامبف اسلام    پیامبفان و امامان 

کم  دارند: ﴿   رِ مِن  م 
َ
ولِل ام

ُ
سُکلَ وَ  طِیعُکا الرَّ

َ
طِیعُکا اللَ  وَ 

َ
( ای کسانی که ایمان  59:    4﴾ )قفآن کفیم 

هُِ هِم  د، اطاعت کنید از خداوند و پیامبف و اولی الامف. ﴿ »ایهآورد ن 
َ
مِنِینَ مِن    مُؤ  لل بِال  و 

َ
بِلُّ   «﴾ )قفآن النَّ

نیز با تکیه    از خودشان سزاوارتف است. حضف  رسول    مؤمنیننسبت به    ( پیامبف 6:    33کفیم

 بف همین آیا  و سپفده شدن حکومت از جانب خدا به ایشان اقدام به تشکیل حکومت نمودند.  
به عنوان حاکم اسلامی نیز حکومت امانت  مؤمنین در دیدگاه مولای متقیان حضف  امیفال

نویسد: حکومت امانت است.  خطاب به یکی از یفماندانش به صفاحت می   است. حضف  علی  

این حکومت امانتی الهی است و حاکم اسلامی موظف به امانت    (403، ص.  17: ج 1407)النوری،  
داری است. روشن است که بیرت نیز در این نو  حکومت کارکفدی تاکیدی دارد و حاکی از پذیفج  

پیامبف خواه  است؛  اسلامی  حاکم  شخ   به  نسبت  ترهد  و  ویاداری  اعلام  و  امام  حکومت   ،

ی  و ولایت یقیه جنبه  یا یقیه باشد. البته بنابف نظف بفخی یقیهان بیرت در مورد ائمه  مرصوم

توان حکومت را نیز امانتی مفدمی  ( ازین رو می505ج، ص. 1366تأسیز حاکمیت دارد )منتظفی، 
 دانست. 

 . اعطای كارگزاری، اعطای امانت 5-2

  حال که دانستیم اصل حکومت امانت است باید به این مطلب اشاره کنیم که حضف  امیف  

دانستند. در نامه چهل و  اعطای کارگزاری و مسئولیت را نیز شفاکت در این امانت الهی و مفدمی می 
 یفماید: از کارگزارانش می یکیک خطاب به ی

دُ فَإِنِّ  » ا بَع  مَّ
َ
وُكَ فِ   ل  رَک  ش 

َ
تُ   مَانَوِ   لکُن 

َ
وُكَ شِعَارِ   ل  لِ یوَ لَم     لوَ بِطَانَوِ   یوَ جَعَل  ه 

َ
ثَقَ    ل کُن  رَجُعٌ مِن    و 

َ
 

فِ  كَ  ِ    لمِن  مُکَازَرَتِ   للِمُکَاسَاتِ   لنَه  إِلَ   لوَ  مَانَةِ 
َ یَاءِ ام 

َ
ک خود  یمن تو را در امانت شف (  41نامه)  «  لوَ  

ام چون  یو مددکار   یار ی  یک از خاندانم بفای ر  ی تف پنداشتم و هکی ش نزد یداشتم و از هف کز به خو
   نمود.یدار من نمتو مورد اعتماد نبود و امانت

وُكَ فِ »ابن ابی الحدید در شفح این سخن آورده است:   رَک  ش 
َ
مَانَوِ   ل  

َ
به این مرناست که تو را در   «ل 

شود،  امانتی که خداوند به من عطا نموده شفیک نمودم و آن سیاست امت است که خلایت خوانده می
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مَانَةَ ....یفماید: ﴿چنان که خداوند تکالیفش را امانت نامیده آنجا که می هم
َ نَا اَم  قفآن کفیم .﴾ )  عَرَض 

33   :72 ) 
داند و اعطای مسئولیت  در این یفاز از نامه حکومت در دست خویش را امانت می  حضف  امیف  

به دیگفی را، شفیک کفدن آن یفد در امانت خویش خوانده است. اعطای امانت  حکومت به دیگفی، 
امین در  به واسطه داشتن خصیصه یفد  داشتن  لیاقت  و  بودن  امانت داری، مورد وثوو  مانند:  هایی 

 انت عنوان شده است. دریایت این ام
ام یهمگن حضف   نام  فین  نهج  هدر  ق پنجم  بن  »اشرث  به  خطاب  یفماندار  یالبلاغه،  ز«، 

ُ  فِ ی»... وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَ  ند:ییفما یجان، میآذربا مَةٍ وَ لَکِنَّ عًل لِمَن    لٍَ لَكَ بِطُع  وَر  تَ مُ   ن 
َ
مَانَةٌ وَ  

َ
عُنُقِكَ  

هَكَ.  وس(  5نامه)  «فَک  تو  بفای  ن یحکمفانی  نان  و  آب  عهدهیله  بف  است  امانتی  بلکه  تو  ست،  از  و  ا  

 ی. ی ت نمای اند دستور مایوو خود را رعاخواسته
در این نامه، به طور صفی  یفمانداری و اعطای مسئولیت به کارگزار خود      یان علیمتق  یمولا

شود، باید در قبال آن پاسخگو  را امانت دانسته و هشدار داده که شخصی که به منصبی گمارده می 
بوده و همیشه در بیم آن به سف بفد، نه اینکه گفیتن منصب را یفصتی مغتنم بفای به چنح آوردن آب  

 و نان ببیند. 
اند که مسئولیت امانت است و منصب در دست  نیز همواره در پی تبیین این مهم بوده پیامبف  

مسئول امانت است و ید او امانی بوده و مالکی نیست تا هف چه خواست با آن عمل کند. ایشان وقتی  
هِذ  فِ »   مراذ بن جبل را به زمامداری یمن یفستاد، به وی سفارج اکید نمود که:  ن 

َ
ِ  وَ َ   یوَ   رَ اَللَّ م 

َ
هِم   

هَا لَ  ل تُحَاشِ فِ  حَداً فَإِنَّ
َ
رِاِ وَ َ  مَالِِ    م 

َ
یِّ إِلَ یَ ت  بِکَ َ ی 

َ
مَانَةَ فِ یوِكَ وَ َ  مَالِكَ وَ  

َ   رٍ یعٍ وَ کَثِ یکُعِّ هَلِ  ل هِمُ اَم 
( امف خدا را در میان ایشان اجفا کن و کسی را بف دخالت در امور و مال  25، ص.  2، ج1382)حفانی.    «

مفدم جف   نده؛ زیفا این حکومت و اموال ملک )شخصی( تو نیست و در هف چیز کم یا زیاد، امانت را  
 نسبت به ایشان ادا کن. 

نامه از  یکی  عنوان  است:  در  آمده  حضف   کانَ  »های  هَد   وَ  و  دِیِّ عَب  ال  ال جارُویِ  نِ  ب  ذِرِ  مُن  ال  اِلَل 
مالِ ِ  ضِ ما وَّ اُ مِن  اَع  مانَةَ فل بَع  کاحلو فَمان ا   ضِ النَّ مَلَُ  عَلل بَع  وَع  نامه به منذر بن جارود    ...«  اس 

  به کار گمارد و او در امانت کارگزاریش خیانت کفد .... . حضف     نواحی  که او را در برضی  عبدی
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عِ اَن   ی وَ مَن  کانَ بِصِهَوِكَ فَلَ »خطاب به منذر نوشته است:   رٌو اَو   یٍَ بِاَه   َ رٌو اَو   یَ دَّ بِِ  ثَ هَذَ بِِ  اَم  لل  ین  ع 
رٌو اَو    ََ فل اَمانَةیلَُ  هَد  رَ به وسیله او    که مانند تو باشد نه اهلیت دارد که مفزی  کسی(  71نامه)  .«َّ 

 شفیکش نمایند.  توسط او اجفا گفدد و یا مقامش را بالا بفند، یا در امانتی ایبسته شود و نه بفنامه
بینی به وی بیان  دامنی و خوشنامی پدر منذر را دلیل خوج پا    در این نامه، حضف  امیف  

کفده، اما غلبه هوای نفز و لغزج وی سبب تغییف نگاه حضف  به او شده است و این خیانت در امانت  
صلاحیت ماندن در منصب حکومتی را از منذر بن جارود سلب نموده است. روشن است که در دیدگاه 

تفین  و هف امفی که مفبوط به مفدم باشد امانتی است که کوچکداری  علوی حکومت، وظیفه حکومت
 کوتاهی نسبت به آن قابل پذیفج نیست.

ام  نامه    مؤمنینفالیحضف   از ولایت  در  ابی سلمه مخزومی  تودیع عمفبن  به جهت  ای که 

از حسن انجام وظیفه وی تقدیف نموده و از انجام صحی  وظایف کارگزاری به ادای   بحفین نگاشته 
 ( 42نامهامانت تربیف نموده است. )

در دیدگاه حضف ، منصب در تمامی مفاتبش امانت است و این سلسه هفگز ختم نشده بلکه امانت  
 ای به مفتبه دیگف واگذار شده و نیازمند رعایت، حفظ و پاسداری است. از مفتبه

قسمت  در  م   یایشان  اشتف  مالک  به  خطاب  مرفوف  نامه  تَعاهُدَکَ »  ند:  ی یفمایاز  رِّ   فِل فَاِنَّ  الِ ّ
مُکرِهِمو مالِ اَ مانَةِ  ِ ُ وِع  وَةٌ لَهُم عَلَل اس  کانِ  حَد  ع  َ ظ  مِنَ ا   ةِ وَ تَحَهَّ عِیَّ قِ بِالرَّ ف  مفاقبت  ( 53نامه)  «وَ الرِّ

ت امانت و مهفبانی با مفدم و  ی آنهاست به رعا  یف مجموعه( وادارکنندهیتو در کارهاشان )ایفاد ز   یینها
 مفاقبت از نزدیکان. 

تا نازل تفین مفتبه آن در کف  پف واو  است که در نگاه حضف ، جنز امانت از ر س حکومت 
داند و انتظار  جامره تفاوتی ندارد و ایشان تمامی مفاتب را دارای مسئولیت و امین بف این ودیره الهی می

امانت  امف،  پاسخگویی  این  در  کوتاهی  هفگونه  دارند.  را  مدیفیتی  سطوح  تمامی  در  خیانتی  داری 
اساس  بف  که  سوم  و  چهل  نامه  در  ایشان  است.  هبیفه  نابخشودنی  بن  مصقله  از  رسیده  گزارشی 

نکفدن امانت توبیخ    کارگزار آن حضف  در منطقه ییفوزآباد یارس صادر شده، او را بف رعایت شیبانی،
کفده باشی پفوردگار  دهد: از تو خبفی رسیده که اگف چنان  کند و این گونه از این تخلف بزر  بیم میمی 

 ( 43. )نامهایهخود را به خشم آورده و امام خود را نایفمانی و در امانت خود خیانت کفد
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آید که آنگه به واسطه حکومت به دیگفی البلاغه به دست مینهج  41به طور کلی با مفور نامه  
نگاشته شده    حضف   1شود، امانت است. در این نامه که خطاب به یکی از یفماندارانواگذارده می

 آمده است:  
ا برد! من تو را شف  ك در امانتم )حکومت و زمامداری( قفار دادم، و تو را صاحب اسفار خود  ی»ام 

اری نمودن و  یایتم به خاطف مواسا ،  یتف از تو ن شاوندانم مطمئن ی ان خاندان و خویمن از م   .ساختم
ا تو همکه در تو سفان  امانتی ادای ت سخت گفیته و دشمن  یدی زمان بف پسف عموین که دیداشتم، ام 

ت اختیان مفدم خوار و بی مقدار شده و ای در م امانت ستاده،یدر نبفد محکم ا ار را از دست داده و  ی ن ام 
نمیکنندهت یحما پیای  و  عهد  دیابد،  همفاه  و  ساختی  دگفگون  ت  عم  پسف  به  نسبت  را  گفان یمانت 

انت  یصدا شدی، و با خائنان، نسبت به او خ دند همی ش کشیار یمفارقت جستی، با کسانی که دست از  
ت را یورز   ( 41نامه را ادا نمودی.« ) امانت اری کفدی و نه حق  یدی نه پسف عم 

در ابتدای نامه نه تنها حکومت را امانت دانسته که سپفدن حکومت و زمامداری    حضف  امیف  

به دیگفی را نیز شفاکت در امانت خوانده است. اسفار  حکومت نیز جزئی از این امانت است که زمامدار  
أدیه  امین باید در حفظ آن بکوشد. زنده بودن امف امانت در  میان مفدم و مسئولین، تأثیفی دو سویه در ت

ان آنان خوار و  یدر م  توجهی به امانت اگف در میان مفدم رواج یابد و امانتامانت حکومت دارد؛ زیفا بی 
گاه جامره را به کند و از طفیی عدم امانتمقدار شود، به حاکمان نیز سفایت میبی داری حاکم، ناخودآ

 دهد. سمت خیانت در این امانت الهی سوو می

___________________________________________________________________ 
. بخش هایی از این نامه را ابن قتیبه در کتاب عیون الاخبار و بلاذری در کتاب انسِِاب الاشِِراف و ابن عبد ربه در ع/د الفرید   1

اند و از کسِِانی که پا از سِِید رىِِی مبادرت به درن این نامه زیسِِتهآورده اند و همه این نویسِِندگان، قبل از سِِید رىِِی می
الامِال و سِِبب بن جوزی در  رکرٌ الخواا اسِِت. ابن ابی المدید در شِِر  انی در مجمعاند، احمِد بن مممِد بن میدنموده

اسِِِت و در اکِر کتِر ِ اریخی آمِده اسِِِت، ولی بین   نظر دارنِد کِه این نِامِه از عویگویِد: راویِان ا فِاقالبلاغِه خود مینهج
این نامه را به کدام ی  از ىرماندارانش نوشِته اختلاف اسِت.   البلاغه، در این مورد که امام  دانان و شِر  نویسِان بر نهجرجال

المال را برداشِِته به مکه رىته و در آنجا خو  اند: به عبدالوه ابن عباس که از جانر حضِِرت حاکم بصِِره بوده بیتبمضِِی گفته
گاه جدایی ننموده و گررانید نوشِته شِده، دیگری گفته: عبدالوه را م/امی ارجمند بوده و از خدمت و متابمت آن حضِرت هی می

اند: نامه را به عبیدالوه ابن عباس برادر عبدالوه نگاشِته، و عبیدالوه کسِی است که دینش درهم و دینار بوده و رجالیون به  برخی گفته
میم می ته و اخبار او را ىِ رت حاکم یمن بوده و از خبر او اعتماد نداشِ مارند و دیگری گفته: عبیدالوه ابن عباس از جانر حضِ شِ

ِْه ممووم نگشِته که این نامه را به کدام ی  از پسِرعموهایش که حاکم بصِره بوده نوشِته   او چنین چیزی ن/ل نشِده اسِت، خلا
 .344، ا. 3، ن 1409غه،  البلانهجاست. رک: حسینی، مصادر 
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بندند امانتی است که  مانی که زمامداران با حاکم اسلامی می ی ، عهد و پ 41در یفاز دیگفی از نامه  
را ادا، امانتش تأدیه و حاکم اسلامی را یاری داده   امانت هفگاه آن زمامدار به عهدج پایبند باشد حق  

ت   بدون حج  هفگاه  است که  امانت  اسلامی  در حکومت  یفد مسئول  در دست  نیز  مفدم  دین  است. 
ت و غصب دن  انت در امانت آن  ی شان و خیایشفعی قدمی بفدارد و راه کجی را بفگزیند تجاوز به دین ام 

ت است. به طور   پذیف و نیازمند حمایت(،  تامشان )اقشار آسیبیوه و ایکلی، مفدم، اموالشان، زنان بام 
ن و مؤمنان و مجاهدان راه خدا همگی اماناتی هستند که به حاکم اسلامی و به تبع او مسئولین  یمساک

 اند. و زمامداران منتصب از جانب او سپفده شده
ت امانت  ی ت و مسئولیف یکه قطراً ادامم سیفه نبوی است، مددر سیفه حکومتی حضف  علی  

نبا   یاله که  سادگ یاست  به  کفد    ی د  پذیواگذار  پیامبف  یا  یاران  از  یکی  روزی  که  است  نقل  فیت. 
کنی؟ حضف  دست به  های مهم دولتی را به من واگذار نمیعفض کفد: چفا یکی از پستاکفم

یفمود:   و  نهاد  او  كَ  »شانه  هَا فٌویضَعِ  إِنَّ إِنَّ مَانَةٌو وَ
َ
هَا   إِنَّ قِ ی وَ ال  رَ  خِز  یک  خَذَهَا    یامَةِ 

َ
مَن    إِ َّ  وَنَدَامَةٌو 

ذِ  ی الَّ یَّ
َ
هَاو وَ  ( تو وریف هستی و اینها،  170، ص.16، ج  1413)محمود محمد،    «هَا.ی ِ  فِ یعَلَ   ی بِحَقِّ

گفدد، مگف کسی که آن امانت است )و امانت سنگین است( و روز قیامت، مایه رسوایی و پشیمانی می
 را به حق بگیفد و وظیفه خود را درباره آن ادا کند. 

، امانت هستند که در دست  ی ها در یک حکومت اسلامها و پستتی با توجه به این سیفه، مسئول
فند، واگذاردن این مناصب به دیگفی و اعطای وکالت به کارگزار دولتی چه در زمان  یگیایفاد قفار م 

انتخابا  صور  میحضفا  مرصومین  به وسیله  امور  این  که  پذیفد قطرا  و چه در حال حاوف 

امانت است و باید بدان اهتمام شود . از طفیی بفگزاری انتخابا  نیز به عنوان یکی از اعمال حاکمیتی  
 امانت محسوب شده و کارگزاران حکومتی موظف به حفظ این امانتند. 

 نتیجه گیری 
نگاه اسلامی و علوی حکومت در تمامی مفاتب و همه امورج امانت است و در  که در  ه شد گفت

تفین بفخوردها را با  سخت  حفظ این امانت هیر مسامحه و قصوری پذیفیتنی نیست. حضف  امیف 

بست؛ زیفا خود را در  وجه گذشتی در این زمینه به کار نمیکنندگان این امانت داشت و به هیروایع
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توانست  انگاری در این امف نمیدید و هیر دلیلی را بفای سهلبفابف خدا و مفدم، مسئول و پاسخگو می
 توان به امف انتخابا  نگاه کفد: قبول نماید. حال که این امف روشن شد از دو جنبه می

تفین یفد، مسئولیت و امانتی است که خداوند به  الف: سپفدن حکومت به دست بهتفین و لایق
عهده مفدم نهاده است و مفدم موظفند ابتدا یفد لایق را بفگزینند و آنگاه او را در این راه همیاری و  

امفی   یفایند انتخابا  در عصف ائمه همفاهی نمایند تا جامره اسلامی به کمال بفسد و ترالی یابد. 

مرمول نبوده و شیوه مفاجره به آرای مفدمی بفای تریین زمامدار به شکل امفوزی مفسوم نبوده است؛  
غه  البلانهجنیز در    علی  بلکه در آن زمان حکومت اسلامی تنها ویاداری به بیرت مطفح بوده و امام

اما  »دان بیان یفموده است: آن را به عنوان یکی از حقوو اساسی حاکم جامره و وظایف اصلی شهفون
 ( اما حق من بف شما این است که به بیرتم ویادار باشید. 34)خطبه «بالبیع .   حقل علیکم فالکفاء

توان به امف انتخابا  از این دید نگاه کفد که به عنوان یک واجب هفگاه محقق ب: از طفیی می 
شد؛ آرای مفدمی و نتیجه انتخابا  در شکل امفوزی آن امانت مفدمی است که در پی انجام وظیفه 

ه و خود منتظف به ثمف نشستن نتیجه آن هستند و حاکم اسلامی موظف است که این امانت را ادا کفد
 آن را به اهلش بسپارد. 

انتخابا  خلاصه می امانت  بودن  یا مفدمی  امانت  الهی دانستن  در  اما در  تفاو  دو نگاه  شود، 
نمی حاصل  تغییفی  هیر  امف  عظیم  نتیجه  امانت  یک  انتخابا   امف  هف حال،  به  زیفا  و  گفدد؛  است 

 اند. کارگزاران و مسئولان موظف به حفظ و حفاست تمام و کمال از این امانت
و گفان    یبا بفرسی دیدگاه حضف  عل نهج در کتاب شفیف  باقی  سنح  البلاغه هیر شکی 

ماند که در نظف ایشان، حکومت امانتی الهی و مفدمی است، نه صفیاً تربیفی استراری باشد. به  نمی 
امیفبیان ساده الف: در نظف حضف   امانت است )ر :    تف  و زمامداری  النوری،  اصل حکومت 

( ب: اعطای کارگزاری و بخشی از زمام امور تشفیک در امانت و نوعی امانت  403، ص.  17: ج 1407
در نتیجه انتخابا  و یفایند واگذاری امور به کارگزاران توسط مفدم نیز امانت  (  41نامه :  است )ن 

 است. 
شود، باید در قبال آن پاسخگو بوده و بداند که ید او  با این نگاه، شخصی که به منصبی گمارده می

امانی بوده و مالکی نیست تا هف چه خواست با آن عمل کند. در دیدگاه حضف ، منصب در تمامی  
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ای به مفتبه دیگف واگذار شده و مفاتبش امانت است و این سلسه هفگز ختم نشده، بلکه امانت از مفتبه
 نیازمند رعایت، حفظ و پاسداری است.  

امفی مرمول    هاست، اگفچه در عصف ائمهتفین وطایف حکومتانتخابا ، که یکی از مهم

نبوده و شیوه مفاجره به آرای مفدمی بفای تریین زمامدار در آن عصف به شکل امفوزی مفسوم نبوده  
عنوان به  یا  و  اسلامی  حاکم  با  بیرت  مثابه  به  یا  وجود  این  با  واجب  است؛  وظیفه  توسط  یک  الاجفا 

کارگزاران اسلامی امانتی است که باید از هف نظف حفظ گفدد و حق آن ادا شده و به دست اهلش بفسد؛  
 اند.حسن انجام وظیفه توسط کارگزاران اسلامی را ادای امانت دانسته    مؤمنینفالیحضف  امزیفا  
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